
میانجیگری در نزاع‌های خونین
عباس خدابخش در چهارراه معین‌السلطان 
محله شاپور به دنیا آمد ولی در محله جوادیه 
زندگی کرد و به شــغل قصابی مشغول بود. 
به همین‌خاطر هم به عباس‌قصاب معروف 
شــد.او به‌خاطر مرام و رفتــار پهلوانی‌اش 
با بســیاری از افراد محل ارتباط داشــت و 
حرفش برایشان حجت بود. به همین‌خاطر 
صحبت‌هایــش روی آدم‌هــای کج‌خلق و 
ناآرام تأثیر می‌گذاشت و از کردار بدشان نادم 
می‌شــدند. همین موضوع باعث شد تا راه و 
رسم نیکی را برای ادامه زندگی‌شان در پیش 

بگیرند. علی خدابخش، پسر حاج عباس خدابخش، 
درباره مــرام و منــش پدرش، می‌گوید:»دســت 
به خیر داشــت و به همین‌خاطر بیشــتر پیشقدم 

آشتی‌کنان‌های بزرگ بود. دعوای بزرگی در تهران راه افتاده و قرار بود آدم‌های 
زیادی با هم درگیر شوند. پدرم مطلع شــد و باوجود اینکه مادرم در بیمارستان 
برای وضع حمل بستری بود، رفت و میانجیگری کرد و آشتی‌کنان راه‌ انداخت. 
بعدها در جواب به مادرم که از نبودش گله کرد، گفت: »اگر نمی‌رفتم و وساطت 

نمی‌کردم، یک عده کشته می‌شدند.«

روایـت 

تــهـران
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جماعت لوطی‌ها برای خود مرامنامه‌ای نانوشته مبتنی بر نکات اخلاقی و انسانی داشتند. در تهران قدیم، لات‌هایی که توبه می‌کردند و تغییر و تحولی در زندگی‌شان 
ایجاد می‌شد نیز با بازگشت به مرام لوطی‌گری، خود را ملزم به رعایت این موازین، اصول فتوت و جوانمردی می‌دانستند. در ادامه به جالب‌ترین نکات از مرام، مسلک، 

سلسله مراتب لوطی‌‌ها و آداب و آزمون‌های جالب و عجیب و غریب ورود به این جرگه پرداخته‌ایم.

  سه‌شنبه   30 آبان 1402  شماره 29  8 صفحه

آداب سر به راه کردن مردان سرکش
مرام و روش لوطی‌گری تهران قدیم با لات‌ها و اوباش زمین تا آســمان فرق داشــت. لوطی‌های جوانمرد زور بازو و اعتبارشان را برای 
خدمت‌رسانی به اهالی محل به‌کار می‌بردند. دراین‌ بین، آنها به‌نوعی الگوی مجســم مردانگی به‌حساب می‌آمدند و چه بسیار لات‌های 

بزن‌بهادر و خلاف را سربه راه می‌کردند.

 حقایقی درباره سلسله ‌مراتب و آزمون‌های  جالب و عجیب و غریب
 ورود به جرگه لوطی‌های تهران دیروز 

مرامنامه نانوشته داش‌ها و باباشمل‌هامرامنامه نانوشته داش‌ها و باباشمل‌ها

سرقت پنجه ‌طلای
 حرم حضرت عباس ع
 و توبه یک لوطی

استجابت دعای
 لوطی دلشکسته

نام: عظیم

لقب: لوطی‌عظیم

محله: پامنار

محلــه پامنــار و حوالی‌اش 
پــر از قصه مردانی اســت که 

زندگی‌شان سراسر درس و پند 
بود، به‌خصــوص لوطی‌های محله که 
برخلاف بزن‌بهادرها رفتار و کرداری 
نیک پیشــه کرده و مردم‌دار بودند. 
لوطی‌هایی همچون لوطی‌اکبرخان 

پامنــاری و لوطی‌نایــب و.... در ایــن میان 
مردانی هم بودند که لوطی‌مسلک بودند، اما 
گاهی خطا نیز می‌کردنــد و از راه حق پا پس 
می‌کشــیدند. قصه لوطی‌عظیم هم حکایت 
چنین مردانی اســت که از فــرش به عرش 
رســیدند، دل از دنیا و لذت‌هایش بریدند و 
خداترس شدند. لوطی‌عظیم را از لوطی‌های 
نیک روزگارش می‌داننــد. اما قبل از اینکه او 
این لقب نیک را برای خــودش ماندگار کند 
خطا کرده و پا را کج گذاشــته بود. حکایتی 
که در کتاب »کرامات العباســیه« نقل شده 
است حکایت کرامات حضرت عباس)ع( است 
و جالب اینکه یکی از حکایت‌ها شــامل حال 
همین لوطی‌عظیم می‌شود. روزی او به زیارت 
حرم حضــرت عباس)ع( می‌رود و شــیطان 
وسوســه‌اش می‌کند و پنجه طلای ضریح را 
می‌دزدد. چندین ‌بــار قصد فروش پنجه طلا 
را می‌کند، ولی هر بار ترس همه وجودش را 
پر می‌کند. مردی که پیگیر حالش شده بود، 
می‌پرسد دنبال چه می‌گردی؟ لوطی‌عظیم 
جواب درستی نمی‌دهد. مرد او را به دکانش 
می‌برد و از او پذیرایی می‌کند. بعد می‌گوید 
پنجه را به من بده تا به ضریح برگردانم، خودم 
هرقدر پول بخواهی به تو می‌دهم. گویی که 
آن مرد از غیب جویای حال لوطی شده بود. 
پس لوطی بی‌درنــگ پنجه را پس می‌دهد و 

نمک‌گیر این‌همه جوانمردی 
و فتوت می‌شود. لوطی‌عظیم 
از آن روز توبه می‌کند و عیار 
و پهلوانی نیک‌رفتار می‌شود.

تنبکش را به‌دســت گرفتــه بــود و در بازارچه 
می‌چرخید و گریه‌کنان می‌خواند:» نم‌نم باران به 
می‌خواران خوش است/ رحمت حق بر گنهکاران 

خوش است.«
 بی‌درنگ باران شروع به باریدن کرد و مردم کوچه و 
بازار که از قحطی بی‌تاب شده بودند و قصد نماز باران 
کرده بودند، هاج و واج لوطی‌صالح را نگاه می‌کردند. 
آنچه خواندید نقلی مشهور است. اما تعجب مردم 
بیشتر از چه بود؟ می‌گویند لوطی‌صالح اهل خلاف 
بود. پایش به دربار آقا محمدخان قاجار باز شده بود 
و گویی جاســوس دربارش هم بود. همنشینی با 
آقامحمدخان و درباریان از او مردی زورگو ساخته 
بود. هرچند دستمزد خوبی از این خوش‌خدمتی 
نگرفت و در مجلســی که شاه نشســته بود بعد از 
شوخی درباره برادر آقامحمدخان مورد غضب شاه 
قرار گرفت و قرار شد غرامت بدهد. لوطی‌صالح پول 
را داد، ولی شاه گفت دماغش را ببرند. خلاصه که 
دماغ لوطی‌صالح بریده می‌شود و شاه به تمسخر 
به او خطــاب می‌کند که برود در جــوار حرم یک 
معصوم بست بنشیند. او هم که نمی‌خواهد دوباره 
مورد غضب شاه قاجار قرار بگیرد چنین می‌کند. 
رفتارهای صالح بالا و پایین زیاد داشــت. یک روز 
خوب بود و روز دیگر زور می‌گفت. پرخاشــگری 
می‌کرد و بد و بیراه از زبانش 
جاری می‌شــد. گاهی هم 
سر عقل بود و دستگیر اهل 
محل می‌شــد. روزی او در 
حالت از خود بی‌خودی  از 
کوچه‌ای می‌گذشت که اهل 
منبری را دید. گفت تا برایش 
روضه بخوانــد. مرد راضی 
نشد و لوطی خودش روضه 
امام حسین)ع( خواند و بعد 
هم های‌های گریه کرد. نقل 
اســت که بعد از آن، از دنیا 
می‌رود. کوچــه‌ای که او در 
آنجا خانه داشت همچنان 
وجــود دارد و به نــام گذر 

لوطی‌صالح مشهور است.
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اصغرشاطر و باشگاهی که جوانمرد پرورش می‌داد
اصغر بنایی، معروف به اصغرشاطر، از لوطی‌های بامرام 
دوران حکومت پهلوی اول بود. همان روزها که کسی 
اجازه هیئت‌داری و عزاداری برای امام حســین)ع( 
نداشت، دسته عزاداری او بزرگ‌ترین و پرشورترین 
دسته تهران بود. او سعی می‌کرد لوطی‌گری را با مرام 
و عیاری پیوند بزند. زمان شــروع عزاداری تعدادی 
لوطی بلندقــد را جلو خیابان می‌گماشــت تا مبادا 
سرباز و نظمیه وارد شود. باشــگاه ورزشی معروفی 

به‌نام باشگاه »مردان« داشت که در نزدیکی انبار گندم بود. 
هرکس وارد باشگاه مردان می‌شــد یا مرد مردستان بود یا 
مردانگی را می‌آموخت. آنجا محفلی بود که لوطی‌ها دورهم 

جمع می‌شدند و برای کار نیک گلریزان می‌گرفتند تا دستگیر مردم باشند. خیلی از لات‌ها 
همانجا رسم نیکی پیشه کردند و عیار شدند. اصغر از دوستان طیب بود، برای همین منش 

و خلق‌وخوی او روی طیب و اطرافیانش هم تأثیر داشت.

سیلی مهدی‌قصاب، دزد را آدم می‌کرد
اطراف خانه‌شان پر از قمارخانه و مطرب‌کده بود، 
اما محال بود پــای آقامهدی به ایــن مکان‌ها باز 
شود. آن‌قدر لوطی‌گری داشت که بنشیند و برای 
بچه‌های محل از جوانمردی و مردانگی حرف بزند 
تا هوس رفتن به ایــن مکان‌های عیش و نوش به 
سرشــان نزند. قصابی‌اش در سه‌راه سیروس بود؛ 
یک قصابــی معروف که محال بــود نیازمندی از 
این قصابی دست‌ خالی برگردد. قوی بود. زور بازو 

داشت. دعوا می‌کرد، اما اهل عربده‌کشی و چاقوکشی نبود. 
سیلی‌هایش دزد را آدم می‌کرد. برایش دوست و دشمن هم 
نداشت. هر کس کار بدی می‌کرد، باید تاوانش را می‌داد. 

خبر رسید که برادرش از مغازه گزفروشی گز می‌دزدد. وقتی خود گزفروش هم گله 
کرد، مهدی‌قصاب سیلی محکمی حواله صورت برادرش کرد تا ادب شود. برادرش 

هم دیگر سمت دزدی نرفت. 

لوطی‌های بزن‌بهادر را حامی مشروطه کرد
لوطی‌ســردمدار اگرچه بامرام 
و عیار بود، اما نــام او در قیام 
مشــروطه بــه یــادگار ماند. 
بیشــتر لوطی‌ها درگذر تاریخ 

بازیچه قدرتمندان می‌شــدند، اما لوطی‌ســردمدار نه‌ تنها 
خودش را از این معرکه بیرون کشــید، که بانی خیر شد تا 
لوطی‌های دیگر محله هم پاگیر سیاست نشوند. آن روزهای 
مشــروطه، زمانی که مشــروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان 
دست به گریبان می‌شــدند، گروهی به نام »سیلاخورها« 
بودند که ســعی داشــتند زمین و زمان را به هــم بریزند. 
پاتوق‌شان هم حوالی میدان اعدام بود. اذیت و آزارشان حد 
و اندازه نداشــت. از بی‌حرمتی گرفته تا خرد و خراب کردن 
دکان‌ها و به آتش کشــیدن گاری‌ها. در این اوضاع و احوال 
لوطی‌سردمداردوســتانش را جمع می‌کند و راهی میدان 
اعدام می‌شوند. آنها قمه و چاقو به‌دست می‌گیرند، البته نه به 
نیت ریختن خون، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت و پراکنده 
کردن لات‌های اوباش. حتی لوطی‌های بدخلق و بزن‌بهادر را 
هم توجیه کرده بود تا جلو در مغازه مردم بایستند و از خانه‌ها 

و دکان‌ها مراقبت کنند.

نام: اصغر بنایی

لقب: اصغرشاطر

محله: میدان شاه

نام: مهدی کریمی

لقب: مهدی‌قصاب

محله: سرپولک

نام: تقی سردمدار

لقب: لوطی‌سردمدار

محله: پامنار

نام: صالح

لقب: لوطی‌صالح

محله: حوالی بازار تهران

نام: عباس خدابخش

لقب: عباس‌قصاب

محله: جوادیه

رفیقی که الگوی عیاری بود
اســماعیل رضایی، رفیق ۲۰ساله 
طیب حــاج رضایی بــود؛ آن‌قدر 
این رفاقت عمیق بود که همه فکر 
می‌کردند برادر یا پسرعمو هستند، 
درصورتی‌که هیچ نسبت فامیلی 
بین این دو دوســت نبود. منش و 
اخلاق حاج‌اســماعیل آن‌قدر سر 
زبان خاص وعام بــود که طیب به 
دوستی با او افتخار می‌کرد. او عیار 
بود و به‌معنــای واقعی لوطی‌گری 
را به نمایش می‌گذاشت؛ هرچند 
عــده‌ای معتقدنــد او به‌واســطه 
رفاقت با طیــب در گروه لوطی‌ها 
قرار گرفت. هرچه بود رفاقت او بر 
توبه طیب بی‌تأثیر نبود. خیلی‌ها 
از کارهای خیر او انگشت ‌به ‌دهان 

می‌ماندند. حاج اسماعیل همراه طیب در سحرگاه 
11آبان 1351در میدان تیر مسگرآباد اعدام شد و 

لقب شهید را نیز به القاب نیک خود افزود.

تعصب محله‌ات را بکش!
لوطی‌ها انگار که گروه و دار و دســته‌‌ای 

سری باشــند، آدم‌های عادی را میان خود 
راه نمی‌دادند. اگر کســی می‌خواست در جرگه 

لوطی‌ها حسابش کنند باید نکات اخلاقی ویژه آنها 
را رعایت می‌کرد. از جملــه اینکه باید به بزرگ‌تر 
احترام می‌گذاشــت، هوای نیازمندان محله را 
می‌داشــت و از همه مهم‌تر اینکه باید تعصب 

محله‌اش را می‌کشید.

فقط رک و راست‌گویی
آن لوطی که می‌خواســت پهلوان 

محله باشد باید سادگی پیشه می‌کرد، با 
کوچک‌ترها مهربان می‌بود، در زندگی قید 
مادیات و مال‌اندوزی را می‌زد، در لفافه سخن 
نمی‌گفت و حرفش را رک و راســت بیان 
می‌کرد. از آن مهم‌تــر اینکه برای امرار 

معاش باید روی پای خود می‌ایستاد.

در مرام لوطی‌هــا نبود که 
حرف درشت دیگران را بی‌جواب 

بگذارنــد. در این جرگــه آنها باید 
حاضرجواب باشند و از حق‌شان کوتاه 
نیاینــد. رفیق‌بازی هم نقطــه کانونی 
مرامنامه آنها بــود. یعنی اگر رفیق به 
دردســر می‌افتاد باید از مال و جان 

مایه می‌گذاشــتند تا رفیق از 
مهلکه بگریزد.

لوطی‌های مایه‌دار
لوطی‌ها صرفا از طبقه متوســط و یا 

ضعیف اقتصادی نبودنــد. حتی برخی 
از اعیان، اشــراف و تاجرزاده‌ها هم مراحل 

ورود به جرگه لوطی‌ها را طــی می‌کردند و 
به درجه داشی می‌رســیدند؛ مانند حاجی 
کاظم‌ ملک‌التجار کــه در جوانی به مقام 

داشی رسید و یا شاهزاده عزیز، نواده 
موید‌الدوله که به مقام باباشــملی 

دست یافت.

خوشامدگویی
 به تازه‌واردها

باب ورود به جرگه لوطی‌ها برای همه باز 
بود اما یک آدم عادی فقط با رعایت موازین 
اخلاقی و اجرای مو به موی مرامنامه نانوشته 
لوطی‌‌ها بود که می‌توانست وارد گروه شود. 
ورود به این جرگه تــازه اول کار بود، چون 

لوطی‌گری هم مراحل و طبقاتی داشت. 

اندر احوالات 
»نالوطی‌ها«

لوطی‌ها به غیرت خود می‌بالیدند و غیر 
از خودشــان را نالوطی خطاب می‌کردند. 
در نگاه آنها نالوطی‌ها افرادی بی‌غیرت یا به 
زبان خودشــان »پنطی« نام داشتند. پس 
هیچ لوطی‌ای نبایــد در مقابل پنطی‌ها و 

بی‌غیرت‌ها ضعف نشان می‌داد و کرنش 
می‌کرد.

 اگر یک چغاله‌مشــدی 30 دور دور 
چال‌حوض شنا می‌کرد، 10پرس چلوکباب 

را یکجا می‌‌خورد و یا یک سینی پر از توت را 
بی‌آنکه زمین بگذارد از کن به تهران می‌آورد 
و نیز در چند امتحان عجیب دیگر هم قبول 
می‌شد، جواز لازم برای ارتقا به مرتبه داشی 

یا داش‌مشدی را کسب می‌کرد.

در تهران 150سال پیش، 15 باباشمل 
زندگی می‌کردند. باباشــملی بالاترین 

مرتبه لوطی‌گری بود. کســی باباشمل و یا 
بزرگ لوطی‌های محله می‌شــد که مرام‌نامه 
اخلاقی را مو به مو رعایت کرده باشــد. هر 
محله فقط می‌توانست یک باباشمل داشته 
باشد؛ چون باباشــملی جایگاهی بود که 

همه داش‌ها و لوطی‌ها به آن احترام 
می‌گذاشتند و حرف آخر را او 

می‌زد.

شغل‌های مجاز
لوطی‌ها مجــاز نبودند هر شــغل و 

پیشــه‌ای برای گذران زندگی انتخاب 
کنند. در مرام آنها نبــود برای امرار معاش 

سراغ مشاغلی چون دلاکی، حمالی، حلاجی 
و مقنی‌گری بروند. در میان مشاغل، لوطی‌ها 
بیشتر ســراغ توت‌فروشی، فرفره‌سازی، 

دوغ فروشی، طبق‌کشی، دکان‌داری و 
میوه‌فروشی می‌رفتند.

 لوازم اختصاصــی لوطی‌ها، 
ظاهر آنهــا را از آدم‌هــای عادی 

جدا می‌کــرد. آنها یک جــام برنجی 
کرمانی، یک دستمال ابریشمی کاشانی، 
یک چاقوی اصفهانی، یــک جفت گیوه 
تخت‌نازک، یک چپق از جنس چوب عناب 
یا آلبالو، یک زنجیر بی‌سوسه یزدی و یک 

شال داشتند که به‌صورت لام الف لا 
دور کمر بسته می‌شد.

نذر        نادمان
لوطی‌ها و به‌ویژه لوطی‌هــای توبه‌کار 

نه‌تنها پای ثابت مراسم سینه‌زنی و عزاداری 
اباعبــدالله)ع( بودند، بلکه روزگاری مراســم 

سیاه‌پوشان طاق‌نماهای تکیه‌ها و سیاه‌پوش کردن 
محله‌ها به‌دست آنها انجام می‌شد. حتی برخی از 
لوطی‌ها هزینه طاق‌نمای تکیه‌ها را با نیتی که در 

دل داشتند تقبل می‌کردند.

به کمربند حر قسم!
لوطی‌ها شیفته حضرت عباس)ع( و 

حر بودند. آنها فداکاری و جوانمردی این دو 
بزرگوار را سرلوحه قرار می‌دادند و به‌گونه‌ای 
این صفات با ســادگی و بی‌آلایشی این قشر 
تناسب داشت. به‌دلیل همین ارادت و علاقه 
بود که لوطی‌ها معمولا به حضرت عباس)ع( 

و کمربند حر قسم می‌خوردند.

نام: اسماعیل رضایی

لقب: حاج‌اسماعیل

محله: امین‌السلطان
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